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یک تریلر سیاسی ملتهب
ســال 1389 فیلم »آفریقا« )هومن ســیدی( معرفی کننده 
یک اســتعداد تازه به ســینمای ایران بود. بازیگری جوان با 
فیزیکی مناســب که یک ســال بعد، در دومین همکاری با 
ســیدی و در فیلم »ســیزده« دیپلم افتخــار بهترین بازیگر 
مکمل مرد را از ســی و دومین جشنواره فیلم فجر دریافت 
کــرد. برای اینکه ســینمای ایران او را بشناســد، زمان زیادی 
صــرف نشــد. جدیــدی در انتخاب هایــش هــم بــه ســراغ 
فیلم هایی رفت که برای تماشاگر جذاب بودند )رخ دیوانه( 
و هم تجربه هایی که با جریان غالب ســینمای ایران تفاوت داشــتند )اژدها وارد 
می شــود(. نتیجه حضــور در این فیلم ها، آن هــم در زمانی کوتاه ایــن بود که او 
تبدیل به گزینه ای قابل قبول برای ســینمای تجاری و کارگردانانی که ســینمای 
متفــاوت را دنبــال می کردنــد، شــده بــود. دهــه 90، دوره ورود بازیگــران جــوان 
بســیاری به سینمای ایران است. بازیگرانی که اغلب آنها فراموش شده اند، اما 
امیر جدیدی خیلی زود به یکی از شــاخص ترین بازیگران این دهه تبدیل شــد. 
تنوعی که در کارنامه او و در انتخاب نقش هایش دیده می شود، در کارنامه کمتر 
بازیگــری می تــوان یافت. بازیگــران همــدوره او، از جمله نوید محمــدزاده )که 
افتخارهــای بین المللــی بیشــتری دارد( یا جواد عزتی )کــه فیلم های پرفروش 
بیشــتری در کارنامه اش ثبت شــده است( به واســطه پرکاری در آثاری ضعیف 
هم بازی کرده اند، اما تعداد فیلم های ضعیف کارنامه جدیدی انگشــت شمار 
اســت. او در سریال تلویزیونی یا شبکه نمایش خانگی بازی نکرده است. گاهی 
گرفتار بدبیاری شده، فرصت نقش آفرینی در فیلم »تختی« را با وجود پشت سر 
گذاشتن تمرین های فراوان از دست داد، نقشی که می توانست به نقطه عطف 
کارنامه اش تبدیل شود، اما با این حذف حرفه ای برخورد کرد و یک سال بعد در 
»تنگه ابوقریب« با همان کارگردان و تهیه کننده و در نقش بچه تهرون بامرام در 
فضایی کاملًا متفاوت با دیگر تجربه هایش درخشید. بازی در فیلم های کیمیایی 
آن هــم در نقش قهرمان، از آرزوهای اغلب بازیگران اســت، جدیدی در نقش 
سیاوش در »قاتل اهلی«، در قالب جوانی جنوب شهری که هنوز به آرمان هایی 
چون رفاقت پایبند اســت، به یکی از امتیازهای فیلم تبدیل می شــود. او در این 
فیلم که از بهترین های کارنامه ســازنده اش نیســت و بــه خاطر حذف تعدادی 
از سکانس های بازی جدیدی، لطمه دیده از جنس قهرمان  بهترین فیلم های 
سینمای کیمیایی است و بازی اش را می توان در کنار بهترین بازی های سال های 

پس از انقلاب سینمای کیمیایی به شمار آورد، گرم و به یادماندنی.
امیــر جدیــدی پــس از »آفریقــا«، خیلــی زود بــازی در تئاتــر را هم تجربــه کرد. 
حضــورش در نمایــش »روایــت ناتمــام یــک فصل معلــق« )هومن ســیدی( 
در کنــار بازیگرانــی که در دهه 90 از چهره های مهم و پرکار ســینما و تئاتر بودند 
)نویــد محمدزاده، باران کوثری، هوتن شــکیبا و آزاده صمدی( تجربه ای موفق 
رقم زد که نشان دهنده توانایی های این بازیگر تازه آمده به سینما بود. سال 98 
دوباره با »شاه ماهی« روی صحنه آمد، یک بازیگر تمام عیار که با نقشی دشوار 
و ظاهــری متفــاوت، صحنه را از آن خــود کرده بود. جدیــدی در کمدی »قانون 
مورفی« در نقش جوان دست و پاچلفتی، در کنار بازیگر قدرتمندی مانند امیر 
جعفری، یک زوج تکرارنشدنی شکل دادند. فیلم، اگرچه فروش خوبی داشت 
اما منتقدان آن را دوســت نداشتند و تلاش جدیدی برای تجربه یک شخصیت 
تازه نادیده گرفته شد.  همکاری با اصغر فرهادی و بازی در »قهرمان« پاسخی 
شایســته به یک دهه تلاش و تجربه گری جدیدی اســت. او در »قهرمان« شبیه 
هیچ یک از نقش های قبلی اش نیست. جذابیت های ظاهری اش کمرنگ شده 
و لهجه دارد. رحیم شــخصیتی اســت که تا اواسط فیلم، تماشــاگر او را مثبت و 
قهرمان می بیند اما در نیمه دوم، چالش ها ذهن تماشاگر را نسبت به این مرد 
آرام تغییــر می دهــد. نمایش فیلم در جشــنواره کــن بیش از ایران با اســتقبال 
مواجه شد و خبرهایی درباره احتمال دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شنیده 
می شــد، اما بخت با او یار نبود. در تحلیل   رسانه های خارجی، جدیدی شایسته 
دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد هم بود. دریافت این جوایز می توانست مسیر 
بین المللــی شــدن جدیدی را هموار کنــد. رؤیایی که در دهــه دوم فعالیت این 

بازیگر، چندان دور از دسترس به نظر نمی آید.

سعـــــید ملــــکان 
تجـــربه  ســـــال ها 
حــضــــــــــــــورش 
را  سیــــنـــــما  در 
چــــــه در حــــــوزه 
و  چهره پــــردازی 
در  )بویــژه(  چــه 
زمینــه تهیه کنندگی در ســاخت فیلم 
اولش به عنوان کارگردان به کار گرفته 
تا »روز صفر« نــه نتها یک فیلم اولی 
بــه معنــای آماتــوری و تجربه گرایانه 
نباشــد که پختگی در ساختار و روایت 

آن فراتر از یک فیلم اولی شود.
»روز صفــر« فیلــم چند لایه ای اســت 
کــه از یــک ســو می تــوان آن را اثــری 
و  چهره نگارانــه  شــخصیت محور، 
پرتره دانســت که به بازنمایــی کاراکتر 
عبدالمالک ریگی می پردازد و از سوی 
دیگر فیلمی حادثه محور که چگونگی 
دستگیر شدن او را به مثابه یک رخداد 
تاریخــی به تصویر می کشــد و از ســوی 
دیگر می توان آن را در ذیل ژانر اکشــن 
قــرار داد؛ یــک اکشــن ایرانــی. اما خود 
همین اکشن بودن هم ضمن وفاداری 
ســاختاری و فرمــی بــه ژانــر از حیــث 
معنایــی  درونمایه هــای  و  مضمــون 
واجد گزاره های فلسفی و روشنفکرانه 
اســت که کاملًا ردپای بهــرام توکلی را 
بــه عنوان یکی از فیلمنامه نویســان در 
کنار سعید ملکان نشان می دهد. »روز 
صفر« البته یک تریلر سیاسی است 
کــه می توانــد مخاطبــان ایرانی را 
از تماشــای یک فیلم ژانرمحور 

راضی کند.
سکانس افتتاحیه »روز صفر« 
از  چشــمگیر  صحنــه ای  بــا 
جاســازی بمــب و اســلحه در 
وســایل گوناگــون از کتاب های 
توخالی تا عروسک های بچه ها 
آغاز می شــود و در همــان ابتدا 
مخاطب را با انبوهی از اطلاعات 
مواجه می کنــد. از کار اطلاعاتی 
در خــارج از خاک ایران تا زندگی 
شخصی قهرمانش و تنهایی او و از 
دست رفتن خانواده، تا همدستی 
پلیــس پاکســتان با تروریســت های 
تکفیــری، اســتثمار کودکان پاکســتان 
در مدارس دینــی برای آموزش دادن 
کارهای نظامی و آماده کردنشان برای 
حمله هــای انتحاری و تروریســتی و... 
اطلاعاتــی کــه از همــان ابتدا با شــیوه 
روایــت و ریتــم تنــدی کــه دارد نفس 
مخاطــب را می گیــرد و در عیــن حال 
او را بشدت درگیر قصه می کند. آنچه 
که در این میان به تعلیق اصلی قصه 
بــدل می شــود، عملیــات تروریســتی 
گســترده ای اســت که قرار است ریگی 
به شکل همزمان در شهرهای بزرگ 
ایران انجام دهد. این تعلیق برساخته 
از ضــد قهرمــان بــا واکنــش قهرمان 
قصــه )امیــر جدیــدی( بــرای خنثــی 
کردن نقشــه عملیاتی ریگــی، همراه 
می شــود کــه در نهایــت یــک جــدال 
جــذاب و پرالتهــاب را شــکل می دهد 
کــه مخاطــب را در فرازونشــیب های 

ملتهب خود همراه می کند. 
در این فضا و موقعیت دوقطبی البته 
وزن نقش آفرینــان این دو نقش یکی 
نیست. ســاعد سهیلی با اینکه بازیگر 
خوبی اســت اما هم از حیث فیزیکی 
و هــم اجرایی بــه اندازه ای کــه انتظار 
می رفت نتوانســت شمایلی باورپذیر 
از کاراکتــر ریگی را بــه نمایش بگذارد 
و بــه همین اندازه امیر جدیدی چنان 
مســتحکم و قدرتمنــد ظاهر شــد که 
بــه عنوان یــک قهرمان هــم باورپذیر 
اســت و هــم به دل می نشــیند. گرچه 
می توان این نقد را وارد کرد که کاراکتر 
او بــه تیپ ســازی نزدیــک اســت تــا 
شخصیت پردازی، اما می توان با توجه 
به ساختار ژانری فیلم آن را پذیرفت. 
واقعیــت ایــن اســت که ملــکان برای 
ساخت فیلمی مطابق با قواعد ژانر که 
فضــای آن را به فیلم هــای هالیوودی 
نزدیــک می کنــد، ســراغ یــک ســوژه 
واقعی و تاریخی رفته و ترکیب این دو 
که هر کــدام مقتضیات فرمی و روایی 
خــود را دارد باعــث برخــی تضادها و 
پارادوکس های دراماتیک در بازنمایی 

ساختاری اثر می شود. 
واقعیت این اســت که فیلمنامه »روز 
صفــر« حفــره کــم نــدارد، امــا قدرت 
تکنیکــی و تــوان اجرایی فیلــم آنها را 
می پوشــاند و مخاطــب بیشــتر درگیر 
التهاب قصه و شیوه بازنمایی بصری 
و دراماتیــک آن می شــود.»روز صفر« 
را می تــوان با وجود کم و کاســتی هایی 
کــه دارد نمونــه خوبــی از یک اکشــن 
ایرانــی قابــل قبول دانســت کــه ریتم 
بــا  و  دارد  خوبــی  ضرب آهنــگ  و 
میدانــی  و  بصــری  ویــژه  جلوه هــای 
چشــمگیر، مخاطب را اقناع می کند. 
فیلمی که بــا آن می توان یک هیجان 
ســینمایی را تجربــه کــرد و بــا چشــم 
پوشــیدن از ضعف هــای دراماتیکش 
از تماشــای آن لذت برد. تماشای این 
فیلــم را حتماً در ســینما بایــد تجربه 
کــرد. »روز صفــر« فیلمی بــرای پرده 

سینماست.
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فرهنگی/ نخستین تجربه بلند سینمایی سعید ملکان بعد 
از ســال ها فعالیت در حوزه چهره پردازی و تهیه کنندگی، 
یک فیلم امنیتی اما محبوب است. در این فیلم ماجرای 
دســتگیری عبدالمالــک ریگی )ســاعد ســهیلی( توســط 
نیروهــای امنیتــی بــه سرپرســتی علــی/ ســیاوش )امیــر 
جدیدی( روایت می شــود. فیلمنامــه را ملکان به صورت 
مشترک با بهرام توکلی نوشته که پیش از این در فیلم های 
»غلامرضــا تختــی«، »آســمان زرد کم عمــق«، »تنگــه 
ابوقریب« و »بیگانه« با یکدیگر همکاری داشتند. نمایش 
عمومــی ایــن فیلــم از 15 اســفندماه و در ترکیــب اکــران 
نوروزی آغاز شــد. »روز صفر« فروش متوسط رو به رشدی 
داشــته، در رده چهــارم فهرســت پرفروش هــای امســال 
قــرار دارد و در هفته اخیــر با افزایش تعــداد مخاطبان، در 
رتبه ســوم فروش هفتگــی قرار گرفته اســت. تعــدادی از 
منتقــدان در گفت وگــو با »ایــران« از این فیلــم گفته اند.

هوشنگ گلمکانی

ســوژه  صفــر«  »روز  مزیــت  برتریــن 
خارق العــاده آن اســت کــه در میــان تمام 
پرونده هــای جاسوســی امنیتــی مربــوط به 
ایران جایگاه ویژه ای دارد و همه مشخصات 
یــک درام  بــرای ســاخت  و مصالــح لازم 
حادثــه ای پرجاذبــه را فراهــم کرده اســت. 
نکته اینجاست که نویسنده و کارگردان فیلم 
تلقی کهنــه ای درباره ســینمای جاسوســی 
دارنــد و نوعــی حــال و هــوای جیمــز بانــد 
گونه را به فیلم بخشــیده اند، آن هم از نوع 
جیمزباندهای دهه 60 که برای تماشاگری 
کــه فیلم هــای حادثــه ای معاصــر جهــان 
را دیــده اســت کمــی دمــده و کهنــه به نظر 

می رسد.

آرش خوشخو

حمیدرضا مدقق کیوان کثیریان

سیدآریا قریشی

شاهین امین

علیرضا نراقی

و  صحنه پــردازی  در  قطــع  طــور  بــه 
کارگردانی یک تریلر جاسوسی- سیاسی، 
»روز صفر« یک اتفاق مهم در ســینمای 
ایران اســت، فیلمی اســت استاندارد و تر 
و تمیــز در  اجــرا. اما در بطــن این اجرای 
شــخصیت پردازی-  در  فیلــم  موفــق، 
بخصــوص در مورد شــخصیت مرکزی- 
از  همچنیــن  اســت.  عقیــم  و  ناموفــق 
مصالــح و مــواد اولیــه لازم بــرای ایجــاد 
تعلیق هــای خــاص یک درام جاسوســی 
تهی است. »روز صفر« در عین پوسته ای 
جــذاب و پرکشــش و بــا وجــود موضــوع 
تنش آلــود و جالــب توجهــی کــه دارد، از 

درون خالی است.

سحر عصر آزاد

اســتاندارد  و  ســاخت  خــوش  فیلمــی 
اتمســفر  نــام  بــه  مهمــی  وجــه  از  کــه 
ایرانی و بــه تَبَع آن قصه گویــی، روایت، 
روابــط،  چینــش  شــخصیت پردازی، 
از  طراحــی نقــاط عطــف و گره گشــایی 
جنــس ایرانــی و اینجایــی غافل شــده و 
تکرار محــض الگوی جهانــی تریلرهای 
آنکــه  بــدون  اســت  جنایــی  سیاســی- 

هویت مخصوص به خود را پیدا کند.

کرده انــد  تــلاش  صفــر«  »روز  ســازندگان 
اکشــنی جــذاب بســازند؛ نتیجه این تــلاش در 
صحنه های درگیری و بخــش حادثه ای ماجرا 
تا حد زیادی قابل قبول اســت اما اشکالاتی که 
در فیلمنامــه وجود دارد، باعث می شــود »روز 
صفر« از فیلمی متوسط فراتر نرود. همان طور 
کــه در نمونه هــای خارجی دیده ایــم، نگارش 
فیلم هــای حادثه ای به دقــت در جزئیات نیاز 
دارد و ریزه کاری هــا مهم اســت اما »روز صفر« 
از آن غافــل اســت و نتیجــه اینکــه مخاطب با 
علامت سؤال و چراهای بسیار مواجه می شود 
و از خود می پرسد چرا این اتفاق افتاد چرا این 
طور شد و... این چراها و علامت سؤال ها نشانه 
ضعف فیلمنامه اســت. برای اتفاقات،  بســتر 
مناسب، زمینه چینی و روابط علت و معلولی 
وجــود نــدارد و بالطبع خیلــی جاهــا باورپذیر 
نیســت. نتیجه اینکــه »روز صفــر« در حد یک 
فیلم متوسط باقی می ماند که گرچه تماشاگر 
از اینکه برای دیدن آن به سینما آمده احساس 
غبن و زیان نمی کند و راضی از ســالن ســینما 
بیــرون می آیــد اما همیــن که از ســینما بیرون 

می آید، فراموشش می کند.

پس از قریب به ســه دهه فراموشی، »روز صفر«، 
ژانر اکشن و تقسیم صریح و روشن شخصیت ها 
بــه دو گــروه قهرمانــان مثبــت و منفــی را بــه یاد 
ســینمای ایــران آورد. بســتر »جاسوســی« فیلم 
هم سبب شــد که در نخســتین نمایش فیلم در 
جشنواره سی و هشتم فجر برخی آن را نخستین 
فیلم جیمز باندی ســینمای ایران بنامند. مأمور 
دستگاه اطلاعاتی ایران در این فیلم )با بازی امیر 
جدیــدی( مثل جیمز باند، شــخصیتی عملگرا، 
ســمج، خونسرد، دارای ســرعت عمل و یکه بزن 
اســت و مطابــق قراردادهــای ژانــر اکشــن )کــه 
فیلم های باند نمونه آشــنا و اصلی آن محسوب 
می شوند(. »روز صفر« نیز تولیدی عظیم داشته 
)البته در حد و اندازه معیارهای ســینمای ایران( 
و  برخــوردار از لوکیشــن های گوناگــون، ریتم تند،  
تعقیــب و گریــز و زد و خوردهــای متعدد اســت. 
جالــب آنکــه مثــل غالب فیلم هــای بانــد بویژه 
نمونه هــای قدیمی تر، مهم تریــن نقطه ضعف 
»روز صفر« فیلمنامه آن اســت. امری که ســبب 
می شــود بویــژه قهرمــان اصلی فیلــم پرداخت 
مناسبی نیابد و از یک یکه بزن وطن دوست فراتر 
نــرود. »روز صفــر« اگر بــا تأخیر اکران نمی شــد، 
احتمــالاً می  توانســت بــا موفقیتــش راهگشــای 
حیات دوباره ژانر قدیمی اکشن در  سینمای ایران 

شود، امری که متأسفانه کرونا مانع آن شد.

»روز صفر« از فیلم های اکشن  خوش ساخت 
سینمای ایران در چندسال اخیر است. سوژه ای 
که انتخاب شده، هیجان انگیز، دارای تعقیب و 
گریز با یک بدمن با هوش و یک قهرمان قوی 
اســت. رویکرد فیلم ســعید ملــکان متفاوت 
از فیلم مشــابه آن »شــبی که ماه کامل شــد« 
اســت. فیلم نرگس آبیار بســتر عاشــقانه هم 
دارد، برادران ریگی را در دوران قدرتشان نشان 
می دهــد و تمرکــزش روی عبدالحمید ریگی 
است. »روز صفر« اما روی واقعه مشخصی از 
تاریخ معاصر و نحوه دســتگیری عبدالمالک 
ریگی تمرکز می کند. فیلــم بخوبی از قابلیت 
اکشــن و حادثه ای قصه اســتفاده کرده است. 
از وجــوه مثبت فیلم تصویــر بدمن باهوش و 
قدرتمندی اســت که روی پیروانش نفوذ دارد 
و بــه ســادگی نمی تــوان او را به تلــه انداخت. 
در عیــن حــال با ظرافــت، اختلافــات داخلی 
نیروهای امنیتی ایران را هم نشان می دهد. به 
نظر می رسد که تا حد زیادی به واقعیت وفادار 
اســت و بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار 

ســازندگان بوده فیلمنامــه مبتنی بر واقعیت 
اســت. در ســینمای مــا کــه معمولاً هنــوز بلد 
نیستند قهرمان بسازند، یک قهرمان پر قدرت 
و باهوش این شکلی کم داشته ایم. در دوره ای 
جمشید هاشــم پور بخوبی چنین نقش هایی 
را ایفا می کرد، اما سال هاســت که فیلم اکشن 
ساخته نمی شــود و قهرمان اکشــن با کیفیت 
نداریــم. هــر دو بازیگــر نقش های اصلــی روز 
صفــر بازی هــای خوبــی ارائــه داده اند،اگر چه 
فیلمنامــه حفره هایــی دارد امــا در مجمــوع 
»روز صفر« در ســینمای حادثه ای فیلم قابل 
قبولی است و یک شــروع خوب در کارگردانی 
برای ملکان اســت؛ بعد از سال ها فعالیت در 
حوزه چهره پردازی و تهیه کنندگی و با توجه به 
نقش و سهم فراوانِ سعید ملکان در ساخت 
فیلم های مختلف، می شد پیش بینی کرد که 
کار اول او به عنــوان یــک فیلمســاز، با کیفیت 
خواهــد بــود. »روز صفــر« فــارغ از ایدئولوژی، 
علاقه منــدان ســینمای اکشــن و حادثــه ای را 

راضی می کند.

باید بــه همان جمله طلایــی آلفرد هیچکاک 
رجــوع کنیم: »هر قدر شــخصیت منفی فیلم 
بهتــر باشــد، خود فیلم بهتر اســت.« مشــکل 
اصلــی »روز صفــر« را بایــد در فیلمنامــه ای 
جســت وجو کــرد کــه در ســاخت یــک تقابــل 
دراماتیــک اساســی میــان قطب هــای خیــر و 
شــر نــاکام می ماند. شــخصیت ریگی )ســاعد 
سهیلی( در خودِ فیلم ساخته نمی شود. برای 
تأثیرپذیــری از حضــور ایــن کاراکتر مــدام باید 
بــه یــاد بیاوریم که ریگی در دنیــای واقعی چه 
شــخصیت مخوفــی بود. پــس »روز صفــر« از 
ایــن جنبه بشــدت بــه فرامتن وابســته اســت. 
فیلــم در پــرورش قهرمان هم چنــدان موفق 
نیســت. باورپذیری نسبی شخصیت اصلی تا 
حــد زیــادی مدیون بــازی امیر جدیدی اســت 
کــه توانایــی قابــل  تحســینی در ایفــای نقــش 
یــک قهرمــان مصمم به  شــکلی بی اغــراق و 
پذیرفتنی دارد. اما مشــکلات فیلم محدود به 

شــخصیت پردازی نمی شــود. در طــول فیلــم 
بــا نریشــنی روبه روییم که خیلــی وقت ها زائد 
به نظــر رســیده و توضیح واضحــات می دهد. 
همچنین بار اصلی تعلیق و هیجان فیلم روی 
دوش احتمــال وقــوع حادثــه ای تکان دهنــده 
اســت کــه البتــه می دانیــم در واقعیــت هرگز 
رخ نداده اســت. همین جا بــا تعارضی روبه رو 
می شــویم کــه نشــان دهنده شکســت فیلــم 
اســت: برای تأثیر پذیرفتن از شخصیت منفی 
باید مــدام واقعیــت بیرونی را به یــاد بیاوریم 
امــا برای اینکه تحــت تأثیر تعلیــق فیلم قرار 
بگیریم باید هیچ اطلاعــی از اتفاقات رخ  داده 
در واقعیت نداشــته باشــیم! فیلم البته خالی 
از نکات مثبت نیست. به عنوان مثال برخی از 
صحنه های تعقیب  وگریــز از اجرایی حرفه ای 
برخوردارند و- به شکل مجرد- تأثیرگذار از کار 
درآمده اند اما این به  هیچ  وجه برای خلق یک 

اثر تماشایی و ماندگار کافی نیست.


